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ترسیده بود. فکر می‌کرد اینجا و در اردوی ملی 
برایش اتفاقی بیفتد. به او می‌گفت برو به ایران. 
بــرادرم امــا بهتر از همۀ مــا مفهوم خــواب او را 

می‌دانست.«.

 
  می‌خواست بیاید مرخصی اما پشیمان شد

سردار درست فهمیده بود. خوابش تعبیر شد. 
خانواده‌اش می‌گویند ماجرای شــهادت او را از 
زبان هم‌سنگرانش شــنیده‌ایم: »می‌خواست 
برود مرخصی. هم‌زمان خبر رسید که داعشی‌ها 
گفته‌انــد امســال محــرم آن‌چنان شــیعیان را 
بکشیم که مســلمانان، دیگر امام‌حسین)ع( و 
عزاداری‌هایــش را فراموش کنند. ســردار این 
جمله را که شــنید، از مرخصی رفتن پشــیمان 
شــد. می‌گفت من باید برگردم و جواب این‌ها را 
بدهم. مگر ما اینجا مرده‌ایم که شیعیان این‌قدر 
غریب باشند؟ خلاصه جنگ سختی درگرفت. 
ســردار را دیدیم که ناگهان مقابل چشمانمان 
پرت شد روی زمین. رفتیم بالای سرش، دیدیم 
تکان نمی‌خورد. یک تیر از جلوی سینه‌اش وارد 

شده بود و از پشتش خارج.«.

 
  پسرم که شهید شد، ما هم آمدیم ایران

پدر ســردار می‌گوید: »وقتی فهمیدیم پسرم 
شــهید شــده، دیگر در افغانســتان نماندیم. 
اصــا نمی‌توانســتیم بمانیــم. واقعیت این 
اســت که به‌خاطر اوضاع ناامن آنجا نیروهای 
افغانستانی معتقدند تمام افغانستانی‌ها باید 
در کشور خودشان باشند و از خاک خودشان 
دفــاع کننــد. خلاصه ما هــم بــدون اینکه به 
احدی حرفــی بزنیــم و کســی را از رفتنمان 
مطلع کنیم، بندوبســاط‌مان را جمع کردیم و 

پنهانی راهی ایران شدیم.«.
مادر ســردار امــا در تمــام لحظاتی کــه این 
صحبت‌هــا به‌میان می‌آیــد، حرفی نمی‌زند و 
بامتانت فقط گوش می دهد. وقتی می‌فهمد 
که دوســت دارم حرف‌های او را هم بشــنوم، 
چند لحظه‌ای بازهم به همان سکوتش ادامه 
می‌دهد! شاید اصلا نمی‌داند چه باید بگوید 
اما ســرانجام بر احساســاتش غلبه می‌کند. 

دوبــاره حرف را می‌کشــاند به قبــل از جبهه 
رفتن فرزند شــهیدش و تماســی کــه او برای 
کســب اجازه و حلالیت گرفتن داشــته و آخر 
از همــه می‌گویــد: »محمد فرق داشــت. او 
یــک‌ جور دیگــر بــود. مهربان بود. بــه من نه 

نمی‌گفــت. روی حرفــم حرف 
نمــی‌زد. خاطر همــۀ بچه‌هایم 
عزیز اســت اما خاطــر او خیلی 
عزیزتــر. او روســفیدمان کرد و 
باعث افتخارمان است؛ هم در 
اینجا هــم در افغانســتان. من 
چهار پســر دارم که یکی‌شــان 
را فــدای حضــرت زینب)س( 

کردم.«.

 
ماجرای خواب مشترک 2خواهر
و  له  ه‌ســا د نز شا هــر  ا خو
کوچک‌تــر شــهید مقدم حالا 
از ماجرای خوابــی می‌گوید 
که بعد از تعریــف کردن برای 
خواهرش، متوجه می‌شــود 
کــه او هــم چنیــن خوابی را 
دیده است: »خیلی دلتنگش 
بــودم. بدجــوری هوایش را 
کرده بــودم و می‌خواســتم 
ببینمــش تااینکــه خوابش 
را دیــدم. خیلی خوشــحال 
بودم. او هم خیلی خوشحال 
بــود. می‌خندید. انــگار در 

واقعیت بودیــم. با همان حالت وجد و شــعف 
و البتــه تعجــب از او پرســیدم: »داداش، تــو 
مگه زنــده‌ای؟«. بــه رویم لبخنــد زد و گفت: 
»معلومه کــه زنده‌ام. مگه من کجــا رفتم؟ من 
همیشه همین‌جا هستم. پیش شما.«. لبخند 
بغض‌داری تحویلم می‌دهد و می‌گوید: »وقتی 
خوابم را برای خواهرم تعریف کردم، چشمانش 
از تعجب گرد شده بود و به من گفت که من هم 

چنین خوابی را دیده‌ام.«.

 
طرفدار بارسلونا بود و سر فوتبال دعوا می‌کرد

خاطــره و خاطره‌بازی‌هــای خواهــر و برادری 

ظاهراً تمامی ندارد. در مسیر برگشت که چند 
قدمی همراهــی‌ام می‌کند، گوشــم را دوباره 
می‌ســپارم بــه او تــا حرف‌هایش را بشــنوم: 
»مادرم می‌گوید »ســردار« بــا بقیه فرق دارد. 
راســت می‌گوید. برای مــن هم او یــک برادر 
خاص بود، یک برادر خاص و خیلی 

بامحبــت. هیچ‌وقت 
 . ش نمی‌کنــم مــو یــش را فرا نی‌ها با مهر
می‌دانســت من چقدر موتورسواری را دوست 
دارم. روزهایی کــه تعطیل بود، می‌آمد دنبالم 
و بــا هــم می‌رفتیــم دور زدن و چقــدر خوش 
می‌گذشــت بهمــان! یــادم می‌آید یــک روز 
تلویزیون داشــت فوتبال پخش می‌کرد. بازی 
رئال مادرید بود و بارسلونا و او طرفدار بارسلونا 
بود و ما خواهرها هم طرفــدار تیم دیگر. کلی 
برای هــم کــری می‌خواندیــم. نمی‌دانم چه 
شــد که کل‌کلمان بالا گرفت. کارمان رسید به 
جروبحــث و دعوا. عصبانی شــد و تلویزیون را 
خاموش کرد و رفت بیرون. مدتی که گذشت، 

با دوتا هدیه در دستش و خنده‌ای روی صورت 
برگشت. دو تا شال برای من و خواهرم خریده 
بــود. آمد رویمان را بوســید و عذرخواهی کرد 
و دائــم می‌گفت اصــا حق با شماســت. من 
اشــتباه کــردم. یادش‌به‌خیــر کلی هــم پول 

گذاشت کف دستمان.«.  

 
وقتی معجزه و برکت به زندگی سرازیر 

می‌شود
شــنیدن برخــی حرف‌ها شــاید اگر 
در حد همان شــنیده‌ها باقی بماند، 
چندان ملموس نباشــد و چه‌بســا که 
شــعارگونه به‌نظــر برســد و باورناپذیر 
اما بعد از شــهادت سردار از این دست 
اتفاق‌های غریب زیاد افتاده اســت؛ 
اتفاق‌هایی که معجــزه و برکت زندگی 
خیلی‌هــا شــده اســت. درســت مثل 
ماجرای شــفای یــک بیمار ســرطانی 
هم‌زمان با آمــدن پیکر ســردار. روزی 
که پیکر ســردار را به ورامین می‌آورند، 
جمعیت زیادی آنجــا حضور دارد. او از 
اهالی افغانســتان بود اما آنجا هم همه 
او را می‌شــناختند و می‌دانســتند کــه 
مدافع حــرم حضرت زینــب)س( بوده 
و در ســوریه به شــهادت رســیده است، 
حتی خیلــی از اهالــی آنجا خواســتار 
می‌شــوند که پیکــر »ســردار« همان‌جا 
دفن شــود. می‌گفتنــد باعــث افتخار و 
عزتشان اســت. با چنین حال‌وهوایی تا 
چهلم ســردار می‌گــذرد. آن روز خانمی 
می‌رود به محل برگزاری مراســم و از ماجرای 
متوسل شدنش به این شــهید برای خلاصی 
از بیماری ســرطان تعریف می‌کند. از شــبی 
کــه جوانی آمــده و یک پارچۀ ســبزرنگ را به 
رســم هدیه بــه او داده اســت و درنهایت بعد 
از دو ســه روز کــه طبــق روال گذشــته برای 
شیمی‌درمانی به بیمارستان می‌رود، دکترش 
بــه او می‌گوید که مشــکلی نــدارد و اثری از 
ســرطان در بدنش نیســت. بــرای اطمینان 
پیش دو ســه تــا پزشــک دیگر هم مــی‌رود و 
 در کمــال تعجــب، همگــی یک حــرف را به

 او می‌گویند.«.

خیلی دلتنگش 
بودم. بدجوری 

هوایش را 
کرده بودم و 
می‌خواستم 

ببینمش تااینکه 
خوابش را دیدم. 
خیلی خوشحال 

بودم. او هم 
خیلی خوشحال 
بود. می‌خندید. 

انگار در واقعیت 
بودیم. با همان 

حالت وجد و 
شعف و البته 

تعجب از 
او پرسیدم: 
»داداش، تو 

مگه زنده‌ای؟«. 
به رویم لبخند 

زد و گفت: 
»معلومه که 

زنده‌ام. مگه من 
کجا رفتم؟ من 

همیشه همین‌جا 
هستم. پیش 

شما


